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گــروه فرهنگ و هنــر- آثارش، 
سایه‌ای از فرهنگ و هنر بر خاک کردستان 
انداخته که هنرمندان و نسل‌های آینده را 
تحت تاثیر قرار داده و نمادی از شــهر و 
قوم کرد شده اســت، چنان ارزشی دارد 
که معرف این دیار در ســطح ملی و بین 
المللی شــده و شــهروندان به وجود آن 

افتخار می‌کنند.
بــه رغــم اینکه هیچ اســتادی در 
مجســمه ســازی نداشــته، کارش را با 
کلاهبرداری هنری آغاز نکرده اســت؛ 
بلکه با تلاش و کار زیاد در این راه تجربه 
کســب کرده و توانسته با خلق آثاری بی 

نظیر، عشق دل خود را تغذیه کند.
بدون تردید افتخار ســاخت نماد 
اصلی شــهر ســنندج و نامگذاری یکی 
از خیابان های این شــهر بــه نام او تنها 
افتخارات اســتاد "هادی ضیاء‌الدینی" 
نیســتند، بلکه افتخار اصلی او این است 
که برای مردمش کار می‌کند و نســبت به 
مقوله تعهد هنر برای جامعه پایبند است.
این هنرمنــد نام آوازه کرد ســال 
1335 در ســنندج و محله »جور آباد« و 
در خانواده‌ای اهل شــعر و عرفان به دنیا 
آمده است، مجسمه آزادی، اوراز، چوپان 
نی زن، مولوی کرد، نقش برجسته زیویه، 
کودک شناگر و مجسمه مقاومت و ایثار 
مردم کرد از جمله اثرهای ماندگار استاد 
"هادی ضیاءالدینی" اســت که در شهر 

سنندج جا نمایی شده اند.
ساخت آخرین مجســمه او که به 
نماد "ایثار و مقاومت مردم کرد"، شهرت 
یافته و بر فراز کوه آبیدر جانمایی شــده 
بهانه تازه ای شــد برای گفت و گو با این 

هنرمند.
بــرای دیــدارش راهــی عمارت 
تاریخی خســروآباد ســنندج می شوم، 
حــس و حال عبور از کوچه های قدیمی 
و  تاریخی شهر و سخن با ستاره درخشان 
فرهنگ و هنر کردســتان شــور و شعف 
وصــف ناپذیری در من ایجاد کرد ه بود، 
وارد کارگاهش که شدم، با پوشش کردی 
همیشگیش بر روی صندلی معمولی در 
اتاق کارش نشســته بــود و با آرامش و 

فروتنی خاصی چایی می نوشید.
از ماجرای مجسمه ساز شدنش می 
پرســم، با لحنی آرام و بریده بریده که با 
تواضع وجودش در هم آمیخته و از دنیای 
هنرمندی درونش سرچشمه می گیرد لب 
به سخن می گشاید و می گوید: از بچگی 
کار مجسمه ســازی را تحت تاثیر آقای 
"صنعتی" از مجسمه سازان قدیمی ایران 
شــروع کردم، موزه آثار این مجسمه ساز 
قدیمی در میدان توپخانه برپا می شــد و 
خانــواده ام من را برای دیدن آن به تهران 
می بردند و این تاثیر بسزایی بر من داشت 
طــوری که در هر بار ســرزدن به موزه، 
بیشــتر به سمت مجســمه سازی راغب 

می شدم.
استاد این خاطره را عینی ترین عامل 

شروع مجسمه سازی در خود می داند و 
می گوید: مجســمه سازی  را حتی شاید 
تا قبل از اینکه به مدرســه بروم با دست 
خالی و بدون هیچ امکاناتی شروع کردم.
ضیاءالدینی که در دانشگاه در رشته 
نقاشی و نه مجسمه سازی تحصیل کرده 
با تاسف می گوید: "تا به این لحظه هیچ 
استادی در مجسمه سازی نداشته ام"، اما 
تحصیل در رشته نقاشی برروی مجسمه 

ساز شدنم تاثیر گذار بوده است.
مجسمه آزادی، همچون پرنده 

ای در وجودم لانه کرده بود
وی در رابطــه با اثــر ماندگارش 
"مجســمه آزادی" که سالهاست به نماد 
اصلی شهر ســنندج تبدیل شده و برای 
استاد ضیاءالدینی کافی است که تفکرش 
را در قالــب این تندیس در میدان اصلی 
شــهر به نمایش  بگذارد، ادامه می دهد، 
اولین مجســمه ها برای ساخت، حدود 
25 ســال قبل و زمانی کــه پروژه پارک 
جنگلی آبیدر شــروع به کار کرد به من، 
برادرم مهدی و احمد خلیلی فرد سفارش 
داده شد و در آن زمان سه مجسمه "کوزه 
به شــان"، "چوپــان" و "کوهنورد" را 
طراحــی و آماده کردیــم. بعد از نصب 
این مجســمه ها سفارش مجسمه آزادی 
را گرفتــم که بعد از اثر "چوپان" دومین 
مجســمه میدانی من است و خوشبختانه 
بعد از گذشــت سال ها هنوز هم این کار 

را می پسندم.
این استاد مجســمه سازی با تاکید 
می گوید، حرمتــی در دنیای هنر وجود 
دارد که اجازه شکستن به آن را در درونم 
نمــی دهم و به همین خاطر، ایده و طرح 
تمامی کارهایی که در مجســمه سازی و 
نقاشــی و طراحی انجام داده ام از خودم 
بوده اســت و مجســمه آزادی نیز از این 

قاعده مستثنی نیست.
او ارزشــمندی اثر و آمیخته شدن 
با هنر و تفکر زیبایی شــناختی را دلایل 
اصلی ماندگاری و معروف شدن مجسمه 
آزادی مــی داند و می گویــد: البته این 
توصیفات نســبی است و آن را به نسبت 
کار خود بیان می کنم و شاید مهم تر از این 
ها حسی باشد که در این مجسمه وجود 
دارد، هیچ چیز بهتر از این نیست که یک 
هنرمنــد هنگام خلق اثر حس تعلق به آن 
داشته باشد، ایجاد یک فضای حسی بین 
هنرمنــد و اثر، هنرمند را فرامی خواند و 
همچون چنگکی خود را به سینه مخاطب 

آویزان و او را جذب می کند...
با اشــتیاقی که با لحنی گلایه آمیز 
آمیخته اســت به سخنانش ادامه می دهد 
و مــی گوید: جالب اســت کــه در ابتدا 
مردم ســنندج هیچ رغبتی بــرای قبول 
این مجســمه که در مرکز شهر قرار دارد 
نداشتند، شــهردار وقت که برای بازدید 
در مرحله اول ســاخت ایــن اثر هنری 
آمــده بود، اثر را در حــد طراحی میدان 
آزادی ســنندج نمی دید... با وجودی که 

اهل تکبر و خودســتایی نیستم اما معتقد 
بودم "این مجســمه روزی مایه افتخار و 

سربلندی شهر سنندج می شود".
وی در رابطه با نحوه شــکل گیری 
ایده مجســمه آزادی در درونش توضیح 
می دهد که ما نســل انقــاب بودیم و با 
انقــاب معنی آزادی را چشــیدیم؛ این 
خــود در درون یــک هنرمنــد تاثیرات 
زیــادی دارد، تا جایی که وقتی ناگهان به 
او پیشنهاد ســاخت مجسمه آزادی داده 
می شــود، برایش به این معنی اســت که 
"هر چیزی که در درونت اســت بیرون 
بریز". به طرز عجیبی اولین خطوطی که 

برای این طرح بــر کاغذ آوردم رضایت 
بخــش بود و آن را کافی می دانســتم در 
صورتی که برای برخی مجســمه ها بعد 
از چندیــن بار طراحی و تجزیه و تحلیل 
به نتیجه می رسیدم، اما موضوع مجسمه 
آزادی همچون پرنده ای در وجودم لانه 
کرده بود و تا دری بر رویش گشوده شد 

پرواز کرد.
این اســتاد توانمند کردســتانی که 
بــه گفته خودش از همــان اوان کودکی 
و نوجوانی بر خلاف اطرافیانش زندگی 
معمولی نداشــته و همیشه در گوشه ای 
مشــغول کار بوده اســت در خصوص 
توانایــی های خود با اعتقاد بر اینکه اول 

بایــد توانا بودنش را ثابت کند می گوید: 
اگر فرض بر این باشد که اثرهایم برگزیده 
تر باشــد آن را مدیون دو امر اساسی رنج 
و کار فــراوان و تعلق خاطری که ســعی 
می کنم نســبت به موضوع و اثر داشــته 

باشم می دانم.
ضیــاء الدینــی، اســتاد »هانیبال 
الخــاص« را کــه او را بــا ارزش های 
طراحی آشنا ســاخته و به او آموخته که 
پیمــودن راه هنر جز با کار، کار و باز هم 
کار فراوان میسر نیست، اولین استاد خود 
در دانشگاه معرفی می کند و می گوید که 
این مرد بــزرگ تاکید زیادی بر طراحی 

داشــته که این طراحی او را بیمه کرده و 
 کلید حوزه هنرهای تجسمی را به دستش 

داده است.
او که مســیر موفقیــت را با درد و 
رنــج طی کرده معتقد اســت که عوامل 
زیادی برای موفقیت دست به دست هم 
مــی دهد؛ اما ابتدای این مســیر خانواده 
اســت، برخی خانواده ها به محض اینکه 
فرزندشــان وارد دنیای هنر می شود او را 
سرکوب می کنند و می گویند باید دکتر و 
مهندس شوی، اما خانواده من اهل هنر و 
عرفان بوده و روشنفکرانه همیشه مشوقم 
بوده اند و این امری مهم برای رســیدن به 

آرزوهایم با دلی آرام بوده است.

ســنندجی ها، اهالی متفاوت 
فهم و قدرشناسی هستند

ضیاءالدینی، سنندجی ها را مردمی 
قدرشــناس و فهیم در رابطه با مجسمه 
هایــش معرفی می کند و می گوید: زمان 
نصب مجسمه با اهالی شهرهای مختلف 
ایــران در ارتباط بوده ام، که در مقایســه 
ای نهایی می بینم که مردم ســنندج بسیار 
قدرشــناس اند و این انگیزه مهمی برای 

مسئولان است.
او معتقد است که مسئولان خواه یا 
ناخواه دنبال سلایق و خواسته های مردم 
می روند و حتی اگر برای خود شــیرینی 

هم باشــد به دنبال رضایت مردم هستند، 
همچنین مجســمه ای سفارشــی برای 
نصب در شــهر توجه مردمی و استقبال 
توریســت ها را مــی طلبد، بــه همین 
خاطر وقتی شــهرداری سنندج با این دو 
فاکتور برای مجســمه آزادی روبرو شد 
درخواســت ساخت مجسمه ها را بیشتر 
کــرد و به همین دلیل ســنندج به شــهر 

مجسمه ها معروف شده است.
تاریخ مجسمه سازی در ایران 

و اروپا متفاوت است
ضیاءالدینی ســابقه مجسمه سازی 
در کشــورهای اروپایی را بسیار بیشتر از 
ایران می داند و می گوید: البته این سابقه 

متفاوت اســت چون بحث آثار تاریخی 
ما همچون تخت جمشید مقوله متفاوتی 
اســت، اما در ایران اساتید زحمت کش 
زیادی هستند که خود را شاگرد کوچک 
آنهــا می دانم و از جمله می توان به آقیان 
صدیقی و تناولی اشاره کرد که در شرایط 
بسیار سختی ریشه مجسمه سازی را در 

ایران بنا نهاده اند.
وی قدیمی ترین تصویر مجســمه 
ســازی که با آن آشنا شــده و زندگیش 
را تحت تاثیر زیادی قرار داده اســت را، 
تصویر یک مجمسه در مجله ای معرفی 
مــی کند که از زندگــی "میکل آنجلو" 

ایتالیایی ساخته شده بود.
 خود را به هیچ سبکی محدود 

نکرده ام
او در ادامه در رابطه با ســبک های 
هنری می گوید: سبک کلاسیک یا پست 
مــدرن برایم فرفی نــدارد و معتقدم اثر 
هنری اگر هنر باشــد قابل توجه اســت؛ 
تــا کنون خود را به هیچ ســبکی محدود 
نکرده ام و همانطور که باب اســت برای 
اثرهایــم تصمیــم گیری مــی کنم و از 
انقلاب تا کنون روند منظم و یک دســتی 
داشــته ام و با تعهدی که نســبت به هنر 
 و شــهر خود دارم این روند تغییر نکرده

 است.

ضیاءالدینــی که کارهایش را با هم 
مقایســه نمی کند و همه را به یک اندازه 
دوســت دارد، می افزاید: سفارش هایم 
تغییر نکرده و خودم آن ها را انتخاب می 
کنم، ســعی دارم اثــری که خلق می کنم 
ماندگار باشد و تغییرات تاریخ و سیاست 
بر روی آن اثر نگذارد، آثاری که در طول 

زمان کهنه می شود را نمی پسندم.
وی می گوید: به جز ساعات خواب 
و غــذا خوردن، می توان گفت که ماباقی 
زمان را کار می کنم و این لذتی اســت که 
مجسمه سازی دارد و تا جایی که جان در 

بدن داشته باشم ادامه می دهم.
بــا مقوله "هنر بــرای هنر" 

مخالف هستم
ایــن هنرمنــد که با خلــق آثار بی 
نظیرش عشــق دل خود را تغذیه می کند 
و از هنــر و کار هنــری و توانایی انتقال 
آن بــه مخاطبان لذت دو چندان می برد، 
مــی گوید: با این وجود اما با مقوله "هنر 
برای هنر" مخالم؛ مجموعه افرادی برای 
پیشــرفت جامعه دست به دست هم می 
دهند و این برای من بســیار مهم است که 
چه نقشــی در جامعه داشته باشم، "هنر 
برای هنر"، معتقد اســت که هنر نسبت 
به جامعه هیــچ تعهدی ندارد و کاری را 
انجام می دهد که فقط بازتاب ارزش های 
هنری باشد، این اصل می گوید هنر باید 
در مقابــل جنایت و ظلم و کشــتار مردم 
در کنــار خیابان ها بی تفاوت باشــد، اما 
این را چه کســی می پسندد؟ "کسی که 
در محدوده هنر برای هنر قرار دارد"، اما 
هنر برای جامعه از ایده آل های من است 
و نمی توانم بدون تعهد باشم، اگر زمانی 
این گونه بی تفاوت باشم از خودم متنفر 
می شوم و "از خود برای هنر کینه خواهم 

داشت".
به عقیده این مجســمه ســاز کُرد، 
شکســت و افتادن در زندگی همه آدم ها 
بــه طور طبیعی وجود دارد و نباید آن ها 
را در ذهــن بزرگ جلوه داد، این جمله را 
مــی گوید و گله می کند که دو ســال از 
عمرم در سربازی تلف شد، در حالی که 
انصاف نبود چــرا که در زمان انقلاب ما 
در صحنه بودیم و می بایست آن را برای 
ما حذف می کردند، همچنین دانشگاه 4 
ســاله برای ما 11 سال طول کشید و این 

ما را خیلی اذیت کرد.
او با لحنی گلایه آمیز به ســخنانش 
ادامه می دهد و می گوید: 20 ســال پیش 
از پول و ســرمایه خودم که دســت رنج 
فروش قالی های دســت باف همســرم 
بود، زمینــی را با هدف احداث موزه در 
ســنندج خریداری کردم، که اگر چنین 
اتفاقی در کشور اروپایی بیافتد همچون 
تاجی بر سر گذاشته می شوی، اما اکنون 
20 ســال است که به دلایل مختلف و به 
جرم احداث موزه برای شهرم! اذیت می 
شوم، متاسفانه زمین مورد نظر بنده توسط 
ورودی یکی از دانشگاه های استان مورد 

تجاوز قرار گرفته است و کسی هم برای 
نظارت و بررسی اقدام نمی کند.

روایتی از نماد ایثار و مقاومت 
مردم کرد

و امــا این هنرمند نامی کرد، به تازه 
ترین کارش که در آبیدر سنندج جانمایی 
شده است و به مجسمه "مقاومت و ایثار" 
معروف شده گریزی می زند و می گوید: 
طراحی این مجســمه، سفارشی بود که 
در 9 ســال پیش از طرف بنیاد حفظ آثار 
اســتان به من ســفارش داده شد و "نماد 
ایثار و مقاومت مردم کردســتان" عنوان 
منتخب برای این مجسمه است که سعی 
 کردم این مؤلفه را در این طرح به نمایش 

بگذارم.
او معتقد اســت که اثر هنری هرچه 
مفهوم عام تری داشــته باشد و فراگیری 
بیشــتری برای عام داشته باشد، هنری تر 

است.
وی تشریح می کند که این مجسمه 
نماد پدری که دو فرزندش را از دســت 
داده، است، همچنین فرزندان نماد تمامی 
رنــج ها و بلاهایی هســتند که در طول 
تاریخ به سر جامعه آمده است که تمامی 
این نشانه ها در شهادت این دو فرزند به 

نمایش گذاشته شده است.
ضیاءالدینــی معتقد اســت که این 
رنج ها در همه ملت های شــرق و غرب 
امری طبیعی است و تمامی ملت ها برای 
برابــری و مقابله بــا این ظلم ها در طول 
تاریخ پایداری خود را حفظ کرده اند که 
پدر نماد این پایداری است؛ وقتی به این 
مجســمه می نگری دیده می شود که پدر 
موجودی نیست که دو جگر گوشه را از 
دست  داده باشد بلکه اهمیت پایداری و 
ایستادگی آن همچون کوه در برابر بلاها 

و ظلم ها بیشتر نمایان است.
وی می گوید: این مجســمه مفهوم 
عامی دارد و در هر کجای این ســرزمین 
و حتی کشورهایی همچون افغانستان که 
مقاومت زیادی در برابر ظلم های آمریکا 
داشــته است کارایی دارد و نماد مقاومت 
محســوب می شود. اگر چه این مجسمه 
نشانه های فرهنگی کُردها از جمله لباس 
و رشتی دور سر را به عنوان نمادی برای 
مــردم کُرد به نمایش می گذارد اما مرزی 
برای آن تعیین نمی شــود و این نشانه ها 

مانع ارتباط آن با سایر مناطق نمی شود.
به گفته این مجسمه ساز نامی کرد، 
مجسمه مقاومت و ایثار با 15 متر ارتفاع 
و پایــه 7 متری که در زیــر دارد 22 متر 
از ســطح زمین بلند شــده و بزرگترین 

مجسمه ایران است.
بدون شــک هنرمند هــادی ضیاء 
الدینی آفریدگار آثاری ماندگار است که 
گام را فراتــر از هنــر نهاده و مرزها را در 
هم نوردیده اســت، هنرمندی که آثارش 
همچون ســتاره ای در آسمان فرهنگ و 
هنر کردستان می درخشد و  نمادی از این 

دیار در جهان شده است.

مینیاتوریست جوان گفت: متأسفانه وضعیت فعلی مینیاتور خوب نیست و حمایتی از آن نمی‌شود.

هزارداستان پیکرتراش شهر مجسمه ها

گروه فرهنگ و هنر - کتاب تفکر 
هزاره جدید نوشته جوئل اوستین است. 
این کتاب ده راز برای موفقیت در زندگی 

را به شما یاد می‌دهد.
درباره کتاب تفکر هزاره جدید
اغلب اوقات بــه محیط اطرافمان، 
چگونگی تربیتمــان و انتظارات دیگران 
از مــا، اجازه می‌دهیم که محدودیت‌های 
زندگی ما را تعیین کنند چون با هرچیزی 
که دور و برمان اســت سازگار می‌شویم. 
اگــر یک بذر درخت بلــوط را بردارید و 
در یک گلدان شــصت ســانتی بکارید و 
بگذاریــد که همان جا رشــد کند، هرگز 
بــه کمال اصلی خود که بدان منظور خلق 
شده است، نخواهد رسید. نه اینکه مشکل 
از بذر باشــد بلکه به دلیل محیطی که در 
آن قرار گرفته اســت. البته خیلی راحت 
می‌توان خود را با محیط وفق داد، همرنگ 

جماعت شــد و شــبیه هر کس دیگری 
بود. اما خداوند شــما را نیافریده است که 
معمولی باشــید، او شما را آفریده است تا 
یک ســر و گردن بالاتر باشــید، تا از حد 
معمول فراتــر روید و تاثیرتان را بر روی 
نسل خود به جای بگذارید. شما بذرهای 
عظمــت را در وجود خــود دارید و قرار 
است از کسانی که شــما را پرورش داده 
اند، پیشی بگیرید. کتاب تفکر هزاره جدید 
به شما یاد می‌دهد چطور با سرعت پیش 

بروید و موفق شوید.
خواندن کتاب تفکر هزاره جدید 

را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم
این کتــاب را به تمام کســانی که 
می‌خواهند در زندگی موفق شوند پیشنهاد 

می‌کنیم.

گــروه فرهنــگ و هنــر - دبیر 
ســیزدهمین جشــنواره ملی موســیقی 
نواحــی ایــران با اشــاره بــه تازه‌ترین 
فعالیت‌هــای انجام گرفته در این رویداد 
از تاکید محتوایی ســتاد جشنواره روی 
موسیقی کلام محور در این دوره خبر داد.
احمد صدری پژوهشگر و مدرس 
دانشــگاه که طــی روزهای گذشــته با 
صدور حکمی به‌عنوان دبیر سیزدهمین 
جشنواره موســیقی نواحی ایران معرفی 
شــد ضمن اشــاره به فعالیت‌های انجام 
گرفته در ســتاد جشنواره بعد از دریافت 
حکم خود، توضیــح داد: با وجود اینکه 
شــرایط کرونایی هر گونه برنامه‌ریزی 
قطعــی در نحوه برگــزاری رویدادهای 
مختلــف را تحت‌تاثیر خود قــرار داده 
و جشــنواره موســیقی نواحی نیز از این 
قاعده مستثنا نیســت، اما ما در دبیرخانه 
جشــنواره تمام تلاش خــود را می‌کنیم 
تا نحــوه برنامه‌ریــزی و طراحی پلان 
اجرایی به شــکلی باشــد که چارچوب 
این رویداد مبتنی بــر دوران کرونایی و 
دوران پساکرونایی برگزار شود. شرایطی 

کــه به طور حتم کار ما را به دلیل دو برابر 
شدن کارها زیاد می‌کند اما امری ضروری 

است که باید مبتنی بر آن حرکت کنیم.
وی افــزود: طبیعتــاً آرزوی ما این 
اســت که شرایط موجود دوران کرونا به 
شکلی باشد که این ویروس منحوس شرّ 
خــود را از جهان دور کند تا همه چیز به 
روال عادی بازگردد و ما بتوانیم در تاریخ 
مقرر جشنواره موسیقی نواحی را برگزار 
کنیم. اما اکنون این شــرایط وجود ندارد. 
پس آنچه مهم اســت برنامه‌ریزی برای 
برگزاری مجازی جشــنواره یا شــرایط 
اجرای آثار موســیقایی در قالبی متفاوت 
است. ما برای هر دوی این نحوه برگزاری 
برنامه‌ریــزی داریم اما هنــوز نمی‌توان 
دربــاره قطعیــت اجرا شــدن طرح‌ها 
صحبت کرد. چرا که میزبان جشــنواره 
نیز مشــخص نیست و همکاران بنده در 
معاونت هنری و دفتر موســیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول بررسی 
گزینه‌هایی هســتند تا درباره میزبانی به 

قطعیت برسند.
دبیر سیزدهمین جشنواره موسیقی 

نواحی ایران گفت: غیر از اســتان کرمان 
که طی سال‌های گذشته میزبان برگزاری 
جشــنواره موسیقی نواحی بود و بنده نیز 
در چنــد دوره افتخار همکاری با عزیزان 
در اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
این اســتان را داشتم، یک استان دیگر نیز 
برای میزبانی از دوره سیزدهم جشنواره 
موســیقی نواحی اعلام آمادگی کرده که 
قرار است از سوی مراجع بالادستی ستاد 
جشنواره موســیقی نواحی این موضوع 
بررســی و به زودی تصمیم نهایی در این 
رابطه گرفته شــود. البته درباره برگزاری 
جشــنواره آنلایــن هم بایــد بگویم تا 
زمان مشخص نشــدن ماجرای میزبانی 
جشــنواره هنوز نمی‌توانیم به شــرایط 

مطمئنی اشاره کنیم.
صــدری در بخــش دیگــری از 
صحبت‌هــای خود تاکید کــرد: با توجه 
به شــرایط کرونایی امســال فراخوانی 
بــرای بخش‌هــای مختلف جشــنواره 
موســیقی نواحی منتشر نمی‌شود، اما به 
طور خــاص می‌توانم بــه این موضوع 
اشــاره کنم که محور اصلی جشــنواره 

موســیقی نواحی ایران در حوزه شرکت 
کنندگان، هنرمندان پیشکســوت مناطق 
مختلف کشــورمان هســتند کــه قطعاً 
روی ایــن شــرایط برنامه‌ریزی ویژه‌ای 
خواهیم داشــت و در آینده پس از نهایی 
شــدن برخی از شرایط اجرایی جشنواره 

پیرامون آن اطلاع‌رسانی می‌کنیم. 
این پژوهشــگر دربــاره موضوع 
محتوایی جشــنواره موسیقی نواحی در 
دوره سیزدهم گفت: آنچه تاکید من برای 
برگزاری جشنواره موسیقی نواحی امسال 
است، تمرکز روی اجرای آثار کلام محور 
اســت که به اعتقاد مــن در دوره معاصر 
می‌تواند دربرگیرنده مفاهیم ارزشمندی 
در حوزه‌های تاریخی و اجتماعی بوده و 
در ارتقای سطح موسیقی این گونه کمک 

شایان توجهی کند. 
کمــا اینکــه در همیــن ســال‌ها 
هنرمندان و پژوهشگران بسیاری بوده‌اند 
کــه تلاش‌های زیادی را بــرای اجرایی 
شــدن چنین شــرایطی انجام دادند که 
امیدوارم در این دوره از جشنواره بتوانیم 

به این اهداف دست پیدا کنیم.

گروه فرهنگ و هنر - تیفانی شــلین 
در کتاب 24/6؛ روزه‌ی تکنولوژی یک روز 
در هفته، قدرت کنار گذاشــتن گوشی یک 
روز در هفته را به شما هدیه می‌دهد. کتاب 
24/6؛ روزه‌ی تکنولوژی یک روز در هفته با 
ترجمه‌ی الهه علوی در اختیارتان قرار دارد.
درباره‌ی کتــاب 24/6؛ روزه‌ی 

تکنولوژی یک روز در هفته
تیفانــی شــیلن در کتــاب 24/6؛ 
روزه‌ی تکنولوژی یک روز در هفته شــما 
را با معجزه‌ای آشــنا می‌کنــد که می‌تواند 
زندگی‌تان را دگرگون کند. اگر شــما این 
قــدرت را پیدا کنید که بــرای یک روز در 
هفته گوشــی همراهتان را کنار بگذارید و 
از تکنولوژی فاصله بگیرید، خودتان تاثیر 
شگفت‌انگیزش را می‌بینید. هیچکس منکر 
تاثیر تکنولوژی برای آسان‌تر شدن زندگی 
نیست اما مغز انسان به استراحت نیاز دارد. 

باید زمانی را برای استراحت داشته باشید. 
یک روز در هفته روزه‌ی تکنولوژی بگیرید 
و از فضــای مجازی هم دوری کنید. به این 
ترتیب کارآیی مغزتان را بالا ببرید، ذهنتان 
را آرام کنید، بهتر بخوابید و برای یک هفته‌ی 

پرانرژی آماده شوید. 
کتاب 24/6؛ روزه‌ی تکنولوژی 
یــک روز در هفته را به چه کســانی 

پیشنهاد می‌کنیم 
همه‌ی افراد می‌توانند از خواندن کتاب 
24/6؛ روزه‌ی تکنولوژی یک روز در هفته، 
استفاده کنند و نتیجه‌ی شگفت‌انگیزش را 
در زندگی‌شان ببینند. با اینحال اگر دوست 
دارید زندگی‌تان را به تعادلی برسانید کتاب 
24/6؛ روزه‌ی تکنولوژی یک روز در هفته 

را حتما بخوانید.

»تفکر هزاره 
جدید«

»24/6؛ روزه‌ی تکنولوژی 
یک روز در هفته«

معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده:
جوئل اوستین

مترجم:
الهه ممیزالاشجار

نویسنده:
تیفانی شلین

مترجم:
الهه علوی

چه خبر از جشنواره موسیقی نواحی

ضیاء الدینی، اســتاد »هانیبال الخاص« را که او را با ارزش های طراحی آشــنا ســاخته و به او آموخته که پیمودن راه هنر 
جز با کار، کار و باز هم کار فراوان میســر نیســت، اولین اســتاد خود در دانشــگاه معرفی می کند و می گوید که این مرد بزرگ 
تاکیــد زیادی بر طراحی داشــته کــه این طراحی او را بیمه کرده و کلید حوزه هنرهای تجســمی را به دســتش داده اســت.
او کــه مســیر موفقیــت را بــا درد و رنــج طی کرده معتقد اســت کــه عوامل زیــادی برای موفقیت دســت به دســت هم 
مــی دهــد؛ اما ابتدای این مســیر خانــواده اســت، برخی خانــواده ها به محــض اینکه فرزندشــان وارد دنیــای هنر می 
شــود او را ســرکوب مــی کننــد و مــی گویند بایــد دکتــر و مهندس شــوی، اما خانــواده من اهــل هنر و عرفــان بوده 
و روشــنفکرانه همیشــه مشــوقم بــوده انــد و ایــن امری مهــم برای رســیدن بــه آرزوهایم با دلــی آرام بوده اســت.
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